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بسمه تعالي

)......لااله الا الله حصني فمن دخل حصني  امن من عذابي قال 
فلما مرت الراحله نادانا بشروطها وانا من شروطها...(1

پيشگفتار

شايد هيچ عبارتى به پرمحتوايى »لااله‏الّاا‏ّهلل« يافت نشود؛ به تصويركشيدن اين كلمه در 
نگارخانه عمل مساوى است با تمام شريعت. اگرچه پذيرش دين اسلام با اين كلمه، در بدو 
امر ساده به نظر مى‏رسيد و هركس بنابر فرموده پيامبر صلى ا‏ّهلل عليه و آله و سلم كه مى‏فرمود: 
»قولوا لااله‏الاا‏ّهلل تفلحوا« با گفتن اين عبارت مسلمان قلمداد مى‏شد امّا با نگاه به مفهوم و 

مسئوليتى كه اين گفتار براى انسان مى‏آورد درمى‏يابيم كه آنقدر هم ساده نيست.

اگر بخواهيم اين كلمه طيبه را به زبان ديگر بگوييم و آنرا تفسير و تبيين نماييم واژه‏هاى 
»تولىّ و تبرّى« نمود ديگرى از آن است و همانطور كه بر زبان جارى‏نمودن »لااله‏الاا‏ّهلل« تمام 
زندگى انسان اعم از اعتقادى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فردى و ... را تحت تأثير قرار 
مى‏دهد و رنگ و جلوه ای  ديگر مى‏بخشد »تولىّ و تبرّى« نيز چنين است و به همين علّت 

است كه در روايات ما اساس و اصل دين و حتى كل دين معرفى شده است.

فرائض  از  هر يك  اگر  و  نيست  از حكمت  الهى خالى  نواهى  و  اوامر  آنكه  ديگر  نكته 
حكمت خاص خود را دارد پس فرائض مهمتر كه دين به آنها بيشتر بها داده است حتما داراى 
فلسفه و حكمتى والاترند. در بسيارى از احاديث »ولايت« را بر ساير فرائض برترى داده‏اند 
و اين خود محرك آن است كه علّت را دريابيم تا انگيزه بيشترى در امتثال امر حاصل شود.

و  اجتماعى  و  زيرساختهاى سياسى  به  براى دست‏يافتن  نيز  و  مسئله  اهميتّ  به  باتوجه 

1. صدوق،عیون الاخبار ج2 ص244



10

تربيتي و ... در اسلام و تأثيرى كه اين زيرساختها در ابعاد مختلف زندگى افراد و جوامع دينى 
مى‏گذارند يا بايد بگذارند به بررسى اين مسئله  مي پردازيم.

اين كتاب در پنج فصل تنظيم شده است:

فصل اول : مقدمه

فصل دوم: ولايت وبرائت  وشاخه های آن

فصل سوم: آثار اجتماعي  تولي و تبري

فصل چهارم: آثار  تربيتي تولي وتبري

فصل پنجم : آثار  سياسي تولي وتبري
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فصل اول:

مقدمه
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 تاريخچه

»ولايت« واژه‏اى است كه در علوم اسلامى به معناى مختلف استعمال شده است. و علوم 
فقه، عرفان و كلام، هر كدام باتوجه به معناى ملحوظ‏شده در آن علم به آن پرداخته‏اند، بنابراين 
در خلال كتب معتبر پيرامون اين علوم، مى‏توان از »ولايت« جستجو كرد و كتابى نيست كه 
جامع در اين علوم نگاشته شده باشد امّا از اين مبحث خالى باشد. امّا »ولايت« به عنوان يك 
موضوع قرآنى نيز مطرح است. و هر موضوع قرآنى پيشينه‏اى در كتب تفسير ترتيبى دارد، 
موضوع مورد بحث ما نيز از اين قاعده مستثنى نيست مفسران در ذيل آيات مرتبط با »ولايت 
و برائت« مباحثى را متناسب با روش تفسير ترتيبى قرآن مطرح نموده‏اند. امّا با اهتمام اخير 
مفسران به تفسير موضوعى، موضوع »ولايت« نيز از ديده تيزبين ايشان فرو نمانده است. كتبى 

كه در مورد »ولايت« به صورت تفسير موضوعى نگاشته شده است عبارتند از:

1ـ ولايت در قرآن، از آية ا‏ّهلل جوادى آملى

2ـ آيات الولاية، از آية ا‏ّهلل مكارم شيرازى

3ـ پيام قرآن، جلد 9، از آية ا‏ّهلل مكارم شيرازى

4ـ ولاء و ولايتها، از شهيد مرتضى مطهرى
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مبحث »تولىّ و تبرّى« نيز به عنوان يكى از فروع دين در ذيل آيات مربوط به »ولايت و 
برائت« همواره مورد بررسى قرار گرفته است. امّا  بايد گفت تا كنون كتابي با عنوان “تولي 
وتبري” نوشته نشده است به جز كتاب »تولىّ و تبرّى« نوشته عباسعلى اخترى كه آن هم 
بسيار تحت تأثير كتاب »جاذبه و دافعه امام على)ع(« نوشته شهيد مطهرى قرار گرفته است. 
لازم به ذكر است كه اكثر مفسرين ذيل آيات »ولايت و برائت«، يا به اصل موضوع »ولايت« 
و اثبات آن پرداخته‏اند يا به بيان آثار اخروى آن اكتفا نموده‏اند و كمتر مفسرى با نگرشى 
اجتماعى به آثار دنيوى اين مهم پرداخته است. و ويژگى اين پژوهش اين است كه تأثير »تولىّ 
و تبرّى« را در زندگى روزمره انسان بيان مى‏كند و بركات حاصل از پذيرش »ولايت« الهى 

را در اين دنيا در بعُد اجتماعى، تربيتى و سياسى به منصّه ظهور مى‏گذارد.

معنا شناسي :

در اين قسمت به بررسى لغوى و اصطلاحى »تولىّ و تبرّى« مى‏پردازيم:

الف: »تولىّ«

واژه »تولىّ« مصدر باب تفعّل و از ريشه »ولى« مشتق شده است، راغب مى‏گويد: »ولاء« 
و »تولىّ« آن است كه دو چيز آنچنان باشند كه بين آن دو چيز ديگرى فاصله نباشد و به طور 
استعاره در نزديكى بكار مى‏رود خواه مكانى باشد يا نسبى يا دينى و يا دوستى و يارى‏كردن 

و يا در اعتقاد و ايمان.)1(

»مقاييس اللغه« نيز اصل »ولى« را از »قرب« دانسته و تعابير ديگر را برخاسته از همين 
مسئله قرب دانسته است.)2( 

در زبان عبرى به صورت »لاواه« ]Lavah[ در معنى پيوستن و پيوسته‏بودن بكار رفته 

1. راغب، مفردات، ص 570-572.
2. ابن‏فارس، مقاييس اللغه، ج 6، ص 141-142
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است. در عبرى جديد به شكل »لواه« ]Levh[، در آرامى »لوى« ]Lavi[ و در سريانى »لوا« 
ريشه  اين  مى‏بينيم  كه  همانطور  است.)1(  دربرداشته  را  معنى همراهى  كه  است  آمده   ]Lwa[

؛كاربردى ديرينه داشته است. 

استفاده از مشتقات »ولى« ابتدا در امور مادى بوده است مثل »وليهّ« به معنى پالان)2( يا 
عرق‏گيرى كه در زير پالان نهاده مى‏شود)3( و نيز عرب به بارانى كه بلافاصله بعد از اولين 

باران بهارى مى‏باريد »ولىّ« اطلاق مى‏كرد.)4(

از آنجايى كه »ولايت« جداى از هم‏ريشه‏بودن با »تولىّ«؛ از لحاظ معنوى و اصطلاحى 
نيز رابطه تنگاتنگى دارد لذا بررسى اين واژه نيز خالى از لطف نيست. 

آنچه از كتب لغت برمى‏آيد حاكى از اين است كه تعبير »ولايت« نيز در ابتدا در معناى 
»قرابت و نزديكى« استعمال مى‏شد، بعد كم‏كم باتوجه به سنخيت در معانى همچون سرپرست 
و اداره‏كننده امر،)5( يارى‏كننده،)6( دوست)7( مهربان و نزديك)8( بكار رفته است. نكته ديگرى كه 
قابل تذكر است فرقى است كه لغويين بين »وَلايت« به فتح »واو« و »وِلايت« به كسر »واو« 

قائل شده‏اند مى‏باشد راغب مى‏گويد:

»وِلايت به كسر »واو« به معنى نصرت است و اما »وَلايت« به فتح »واو به معنى تصدى 
و صاحب‏اختيارى يك كار است، و گفته شده است كه معنى هر دو يكى است و حقيقت آن 

همان تصدى و صاحب اختيارى است«)9(

1.  مشكور، محمدجواد، فرهنگ تطبيقى عربى با زبانهاى سامى و ايرانى، ج 2، ص 993.
2. فراهيدى، خليل بن‏احمد، العين، ج 3، ص 1984.

3. ابن‏منظور، لسان العرب، ج 15، ص 40.
4. همان.

5. قرشى، سيدعلى‏اكبر، قاموس قرآن، ج 7، ص 250.
6. ابن‏فارس، مقاييس اللغه، ج 6، ص 141.
7. ابن‏منظور، لسان العرب، ج 15، ص 400.

8. صفى‏پور، عبد الرحيم بن‏عبدالكريم، منتهى الارب في لغة العرب، ج 4، ص 1339.
9. راغب، مفردات، ص 572
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حضرت آية ا‏ّهلل جوادى آملى در اين خصوص مى‏نويسد: 

»ولايت كه يك امر اضافى است، اگر با تأثير و تأثر متقابل همراه بود، جزء اضافه‏هاى 
متوأفقه ـ الاطراف است كه طرفين ولىّ يكديگرند ولى اگر تأثير و تأثر يك‏جانبه بود، از 
يك طرف »وَلايت« است و از طرف ديگر مولىّ عليه شدن. »وَلايت« در اينگونه از موارد با 
فتح »واو« خوانده مى‏شود و از كسى كه ولى است به عنوان والى ياد مى‏شود. چون ولىّ، هم 
به معناى والى است و هم به معناى مولى عليه، مولا هم اينچنين است. امّا والى در خصوص 
سرپرست استعمال مى‏شود و به كسى اطلاق مى‏شود كه داراى »وَلايت« به فتح »واو« است؛ 
از آن خداست كه سرپرست است.  «،)1( خدا والى است، و ولايت  الحَْقِّ ّهِِلل  الوَْلايةَُ  »هُنالكَِ 
پس اگر اين تأثير و تأثر، متقابل بود، موالات طرفينى است، و اگر يكجانبه بود آنجا سخن 
از »وَلايت« به فتح »واو« است، نه وِلايت به كسر »واو« و در اين صورت يكى والى است 

و ديگر مولىَ عليه«)2( 

نتيجه آنكه »ولايت« در اصل به معناى »قرب« بوده آن هم مسلما قرب مادّى كه بعد از 
باب تشبيه معقول به محسوس در امور معنوى نيز بكار رفته است و معانى ديگرى كه همچون 
نصرت، دوستى، سرپرستى و ... براى اين واژه ذكر شده همه به نحوى به همين معنا برگشت 

دارد و »تولىّ« يعنى پذيراشدن »ولايت«. 

گاه احساس مى‏شود كه »تولىّ« در معانى به ظاهر متضاد به كار رفته است؛ مثلًا »ولىّ 
الرجل«)3( يعنى مرد روى گرداند و پشت كرد يا عبارت »اولى لك« كه براى تهديد و وعيد 
در مورد عقاب بكار مى‏رود)4( از اين جمله است. امّا حتى در اين موارد نيز مفهوم قرب در 
لغويان در توضيح مفهوم »أولى« آورده‏اند كه: »شر و آنچه  نمونه  به عنوان  نهفته است  آن 

1. كهف/ 44؛
2. جوادى آملى، عبدا‏ّهلل، ولايت در قرآن، ص 51.

3. فراهيدى، خليل بن‏احمد، العين، ج 3، ص 1984.
4. ابن‏منظور، لسان العرب، ج 15 ص 404 و نيز راغب، مفردات، ص 571



تأثیر ولایت بر زندگی انسانها 16

مايه هلاكت است به او نزديك شد«)1( و يا هنگامى كه در معناى اعراض و روى‏گرداندن 
بكار مى‏رود و درواقع از يكسوى روى مى‏گرداند، و آن را در پشت خود قرار مى‏دهد و در 
مقابل به سوى ديگر نزديك مى‏شود. پس تولى در دو مفهوم كاملًا متفاوت بكار مى‏رود. ولى 

برگشت به يك معنا دارد.

راغب معتقد است كه »تولىّ« اگر به صورت ظاهرى يا تقديرى با »عن« متعدّى شود، به 
معنى اعراض و روى‏گرداندن است و اگر به خودى خود متعدّى باشد به معناى »ولايت« و 
پذيرش آن مى‏باشد و حقيقت معنى ولايت؛ تولىّ امر و بر عهده‏گرفتن و سرپرستى آن مى‏باشد 

و البته هم در معناى فاعلى و هم مفعولى بكار مى‏رود.)2(

ب: »تبرّى« 

»تبرّى« مصدر باب تفعّل و از ريشه »برأ« مى‏باشد در قاموس‏هاى عربى دو معنا در مقابل 
اين واژه ذكر كرده‏اند:

1ـ »أحدهما الخَلْق يقال برََأ ا‏ّهلل الخلق يبَْرَؤُهُم برَْءًا.)3( معناى اوّل آن همان »خلق‏كردن« و 
»آفرينش« است. لفظ »البارى« از اسماء الهى از »برء« به معناى آفرينش مشتق شده است. 
البته ظاهرا واژه »برأ« در معناى خلق‏كردن و آفريدن از زبانهاى كهن‏تر وارد زبان عربى شده 
است)4( و لفظ »بارى« كه مشتق از »برء« است در قرآن كريم به معناى »آفريننده« آمده است:

بارِئكُِمْ  إلِى  فتَوُبوُا  العِْجْلَ  باِتِّخاذِكُمُ  أنَفُْسَكُمْ  ظَلَمْتمُْ  َّكُمْ  إنِ قوَْمِ  يا  لقَِوْمِهِ  قالَ مُوسى  إذِْ  »وَ 
حيمُ«)5( َّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّ فاَقْتلُُوا أنَفُْسَكُمْ ذلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ عِنْدَ بارِئكُِمْ فتَابَ عَلَيْكُمْ إنِ

1. همو.
2. راغب، مفردات، ص 571-572.

آفريدنى«؛  را  ايشان  آفريد، مى‏آفريند  را  گفته مى‏شود خداوند مخلوقات  است  آفريدن  دو  آن  از  ترجمه: »يكى   .3
ابن‏فارس، مقاييس اللغه، ج 1، ص 236.

4. جفرى، آرتور، واژه‏هاى دخيل در قرآن مجيد، ص 137.
5. بقره، 54
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بر خود  با پرستش گوساله،  به قوم خود گفت: اى قوم من شما  »و هنگامى كه موسى 
نزد  كار  اين  نفوستان را بكشيد كه  نماييد و  توبه  آفريننده خود  بارگاه  به  نموديد پس  ظلم 

آفريدگارتان بهتر است پس ]خدا[ توبه شما را پذيرفت كه او توبه‏پذير و مهربان است«. 

»ما أصَابَ مِنْ مُصيبةٍَ فيِ الَْأرْضِ وَ لا في أنَفُْسِكُمْ إلِّا في كِتابٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَأهَا إنَِّ ذلكَِ 
عَلَى اّهِلل يسَيرٌ«)1(

»هيچ مصيبتى نه در زمين و نه در نفسْهاى شما ]= به شما[ نرسد، مگر آنكه پيش از آنكه 
آن را پديد آوريم، در كتابى است. اين ]كار[ بر خدا آسان است.« 

و »بارى« از اوصاف مخصوص خداست:)2(

رُ وَ لهَُ الَْأسْماءُ الحُْسْنى«)3(  »هُوَ اللّهُ البْارِى‏ءُ المُْصَوِّ

اوست خداى خالق نوساز صورتگر ]كه[ بهترين نامها و ]صفات[ از آنِ اوست. 

برخى نيز بر اين باروند كه »برء« غالبا در مورد »آفرينش حيوان« بكار مى‏رود؛)4(

»برء ا‏ّهلل نسمه و خلق السموات و الارض«: 

»خداوند حيوانات را آفريد و آسمانها و زمين را پديد آورد«

2ـ و الأصل الآخر: »التباعد من الشى و مزايَلََتهَُ«)5( رهايى از هر چيزى كه مجاورتش 
اكراه‏آور است)6( رهايى و خلاص‏شدن از امرى ناميمون، به عنوان مثال نجات از بيمارى و 

1. حديد/ 22.
2. راغب، مفردات، ص 38.

3. حشر/ 24.
4. الشر تونى، سعيد، اقرب الموارد، ص 35.

5. ابن‏فارس، معجم المقاييس اللغه، ج 1، ص 236.
6. راغب، مفردات، ص 38.
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عافيت)1( از درد مزمن را با »برء من المرض« تعبير مى‏كنند وقتى گفته مى‏شود »برأتُ من 
فلان« يعنى از شر فلانى نجات يافت. »برء« در اين معنا عبارت است از رهايى از شر امر 
مضرّ و يا هر آنچه مصاحبت و مجاورتش موجب ناخشنودى است، پرواضح است كه رهايى 
مسبوق به قرابت و مصاحبت است.)2( بنابراين در فرهنگ قرآن »تبرّى« به معناى كناره‏كشى 
و بيزارى از هر چيزيست كه مجاروت با آن مورد كراهت است:)3( »برَاءَةٌ مِنَ اّهِلل وَ رَسُولهِِ إلِىَ 

َّذينَ عاهَدْتمُْ مِنَ المُْشْرِكينَ«)4(  ال

»]اين آيات[ اعلام بيزارى ]و عدم تعهّد[ است از طرف خدا و پيامبرش نسبت به مشركانى 
كه با ايشان پيمان بسته‏ايد.« 

أَ مِنْهُ إنَِّ إبِرْاهيمََ لَأوّاهٌ حَليمٌ«)5( ّهِِلل تبَرََّ َّهُ عَدُوُّ  »... فلََمّا تبَيََّنَ لهَُ أنَ

»ولى هنگامى كه براى او روشن شد كه وى ]عمويش[ دشمن خداست از او بيزارى جست 
راستى ابراهيم، دلسوزى بردبار بود.« 

در اين  كتاب مُراد از »تبرّى« همين معناى دوّم است منتهى با لحاظ‏نمودن تطورى كه 
لغت آشكار  اين  تطور  كه كاوش در سير  آنچه  پيدا كرده است.  قرآن  فرهنگ  واژه در  اين 
مى‏سازد اين است كه لفظ »تبرء« در مورد فردى به كار مى‏رفته كه قبيله ـ در اياّم جهالت ـ 
او را به علّت تمرد از قوانين قبيله‏اى طرد مى‏كردند چرا كه تمرد چنين فردى باعث اختلاف 
و  اختلافات  اين  از  جلوگيرى  براى  قبايل  رؤساى  و  مى‏شده  برون‏قبيله‏اى  و  درون‏قبيله‏اى 
رهايى از شرّ اينگونه افراد، ايشان را طرد مى‏نمودند و آشكارا عدم حمايت خود را اعلام 
و  قبيله  وحدت  حفظ  لحاظ  به  جاهلى  عرب  قبيله‏اى  نظام  در  »تبرء«  بنابراين  مى‏نمودند. 

1. ابن‏فارس، مقاييس اللغة، ج 1، ص 236
2. ابن‏فارس، مقاييس اللغه، ج 1، ص 236.

3. طباطبايى، سيد محمدحسين، الميزان ]ذيل اوّلين آيه توبه[ ج 7، ص 150.
4. توبه/ 1.

5. توبه/ 114.
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جلوگيرى از جنگهاى بيهوده بين قبيله‏اى امرى اجتناب‏ناپذير و ضرورى است.)1( و به همين 
دليل جايگاه مهمى داشته است. 

نتيجه: »برائت« در فرهنگ قرآن يعنى بيزارى‏جستن از مشركين و مخالفين دين اسلام و 
»تبرّى« مصدر تفعل از ماده »برائت« به معنى؛ دورى، بيزاركردن، بيزارى، بيزارى از چيزى 
مى‏باشد.)2( و »»تولىّ و تبرّى« عبارت از اين است كه انسان از لحاظ عاطفى قلب خود را 
از محبت و علاقه خدا، پيامبران و ائمه معصومين و جانشينان بحق آنها ـ فقها ـ و مؤمنين 
پر كند و در عين حال بغض و كينه دشمنان آنها را بدل گيرد، و از لحاظ سياسى و اجتماعى 
سرپرستى رهبرى و دوستى حكومت الهى را بپذيرد و از حكومت اعداء ا‏ّهلل و دشمنان اسلام 

دورى جويد«)3(

1. در مباحث آينده بيان مى‏كنيم كه يكى از آثار تبرّى، نيز به معناى اصطلاحى آن حفظ وحدت پيروان ولايت است.
2. دهخدا، على‏اكبر، لغت‏نامه، ج 3، ص 4498.

3. شكورى، ابوالفضل، فقه سياسى اسلام ]اصول سياست خارجى اسلام[، ص 520.
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فصل دوم:

ولایت و برائت و شاخه های آن


